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حنجره یک ملت

موســیقی همزاد شــعر اســت، چنان که شعر با  �
صدای موســیقی طبیعت درآمیخته شد و با صدای 
نغمــه هر چکاوک، بــرگ درختی به  لــرزه درآمد و 
شاخســاری تکان خورد و قطره شــبنمی از برگی بر 
برگــی دیگر فرو چکید و این چنین پروانه ای به رقص 
درآمــد و باد پروانه را با خود برد و دشــت سراســر 
صدا شــد و کوهساران آغوشی شد برای صدا و صدا 
تکرار شــد و از قله ها بر گذشــت. صدا موسیقی بود 
و موسیقی شــعر بود و شعر از حنجره هایی خوانده 
شــد که ســحر می کرد و گوش هایی که شنیدند در 
پی صــدای حنجره ها روانه شــدند و تاریخ پر شــد 
از صدا و صدا موســیقی بود و شــعر که در حافظه 
ماند و با موسیقی یکی شــد و در جان مردم ریخت 
و بــا آن در آمیخت. چنان کــه روح مردمان آکنده از 
موسیقی شد و عطر موســیقی همه را به  وجد آورد 
و عین زندگی شــد. مردم به آن صداها دل بستند. به 
حنجره هایی که در بی صدایی شان صدای آنها می شد 
و در بی خبری شان خبررسان شــان. حنجره هایی که 
«مرغ ســحر» می خواندند و از «دمیدن سپیده» خبر 
می دادند. حنجره هایی که هم سرودخوانشــان بود 
و هم نغمه سرایشــان، و آن حنجره ها قدر داشــتند 
چنان که شاعران، و حنجره بی بدیل زمانه ما نیز چنین 
اســت. ســال ها با صدای ربنای او بر سر سفره های 
افطار گرد آمدیم با صدای او به استقبال اذان رفتیم. 
صــدای او آمیخته بــا روح و جان ماســت. صدایی 
ســحرانگیز و جادویی که به نظر آســمانی است. او 
حالا به یک نماد تبدیل شــده اســت. نماد ملتی که 
تاریخ معاصرش سرشــار از حادثه است.   شجریان 
حنجره ایران اســت و حنجره پارســی زبانان دنیا، او 
به تنهایــی حنجره یک ملت اســت، حنجره ای که از 
آن صدای مردم شــنیده می شــود، او صدای رسای 
این ملت است، ســال ها صدای او به وقت افطار در 
هر خانه طنین داشــت. این صدای او بود که ما را به 
گرد ســفره افطار جمع می کرد و شــب های رمضان 
را پرخاطره می کــرد. صدای جادویی او از «آســتان 
جانان» می گفت و از «بت چین». از «خسرو خوبان» 
و «گدایی (که) به شــاهی مقابل نشیند». او از «ایران 
ســرای امید» گفت. در آن روزهای پرالتهاب جنگ، و 
از بامی که «سپیده بر آن خواهد دمید».  او در تمامی 
این سال ها ماند و صدای رسای یک ملت شد. صدای 
یک ملت، چه در جنگ و چه در صلح، و آن صدا طی 
ســال ها در اعماق جان ها نشســت و با آن یکی شد. 
سخن از صدای سحرانگیز و جادویی مردی است که 
حنجــره یک ملت شــد و در حافظه آن ملت ماند تا 
جاودانه بماند. صدایی به رسایی فریادهای تاریخی 
مردمی که هرگز سر تسلیم خم نکردند. محمدرضا 
شــجریان صدای ملت ایران اســت، او حنجره ایران 
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از فرط بى خوابى

سال چهاردهم    شماره 2687 پنجشنبه   1 مهر 1395

 مهرداد حجتى

هنر

نغمه سر کن که 
جهان تشنه آواز تو بینم

بیست وچند ســال پیش بود که برای اولین بار  �
صدای شــما را گوش دادم: «هــر دمی چون نی 
از دل نــالان...» در آن شــور کودکــی آن صدای 
غمگین مرا وادار به نشســتن و گوش فرا دادن کرد 
و «سرو چمان» شــد نواری که از سر تا تهِ دوروی 
آن را کامــل می شــنیدم. روی جلد نوار، نقاشــی 
نیــم رخ مردی با کــت و کراوات ســرمه ای بود و 
نگاهش آن قدر مهربان که می شد مثل یک پدر در 
آغوشــش آرام گرفت و منِ شش ساله در آغوش 
صدای محزون شــما آرام گرفتم. «ســرو چمان» 
را دیگــر از بر بــودم که دو نوار دیگــر را در خانه 
پیدا کردم با همان نقاشــی نیم رخ مــرد مهربان 
(دل مجنــون و پیــام نســیم) و کم کــم فهمیدم 
کــه صدای آن مــرد مهربــان برای تمــام اهالی 
خانه همان حســی را ایجــاد می کند که برای من 
ایجــاد کرده و ایــن اولین بار بود کــه فهمیدم در 
دوست داشتنتان تنها نیســتم. فهمیدم که نام آن 
مرد مهربانِ روی جلد نوار، شجریان است و تمام 
نوارهــا را نگاه کردم تا هر کدام که چیزی شــبیه 
نام «شــجریان» دارد گوش دهم و حتما می دانید 
که کدام نوارها در این جســت وجو پیدا شــدند و 
من در شش، هفت ســالگی چه آثاری را شنیدم. 
هفت ســاله بودم که «شجریانی» شــدم؛ کلام را 
نمی فهمیــدم اما موســیقی این صــدا، یک جای 
امن بود و از شــنیدنش سیر نمی شدم . زمان پیش 
می رفت و دیگر می دانستم شــجریان، آن نیم رخ 
مهربان روی جلد همانی است که ربنا را خوانده، 
همانی اســت که عیدها «ز کوی یار می آید، نسیم 
باد نوروزی»اش را گوش می کنیم و شــب سال نو 
بود و آن صدا که تنها عکسش را دیده بودم، روی 
صفحــه تلویزیون ظاهر شــد و آواز خواند. هفت 
ســال از دیدن آن نیم رخ برای اولین بار گذشــت و 
منِ ۱۴ساله حالا دیگر می فهمیدم که «ماهو دادن 
به شــب های تار...» یعنی چه. حالا دیگر می شــد 
فهمید هنگامی که می خوانید «برادر بی قراره...» 
چرا اشــک در چشــمان دیگران حلقــه می زند و 
چرا وقتی «چشــم نرگس» را می شنویم، حالمان 
یک جوری می شــود و بغض عجیبی به گلویمان 
چنگ می اندازد. عشــق را با «دیدی  ای دل که غم 
عشق دگر بار چه کردِ» شما شناختم و جارزدنش 
را بــا «آمده ام که ســر نهمِ» شــما تجربه کردم. 
بم که فرو ریخت طلســم همه چیز را شکســتید 
و هم نفس مردم شــدید تا بهت همه را با شــعر 
سایه سؤال کنید: «این شبیخون بلا باز چه بود  ای 
ســاقی؟» و از آن پس بود که فهمیدیم می شــود 
شــجریانمان را، گاهی نه از نوار و ســی دی که از 
نزدیک شنید و آمدیم و شــنیدیم و دیوانه شدیم. 
دیگر بیش ازپیش شــما را می دیدیم و خوشــحال 
از بودنتان و حســرت به دل نماندنمــان از اینکه 
اســتاد ما در وطنش کنســرت نمی دهــد. بار اول 
که کنســرت خارج از کشــور را لغو کردید، ترسی 
بــه جانمان افتاد اما پیــام دادید که حالتان خوب 
اســت و بار دوم دیگر دلشــوره امانمــان را برید. 
هنوز چنددقیقه ای از نوشــدن ســال نگذشته بود 
که تصویر تازه شما دلمان را حسابی لرزاند. گوش 
به خبر های همایون ســپردیم و انتظار چندســاله 
با دلهره همراه شــد. دلمان دیگر نه برای آواز که 
برای دیدن رویتان حتی در یک عکس هم لک زده 
بود و بــا اینکه اخبار از موفقیــت درمان حکایت 
می کرد، ما دیگر تا با چشــم خودمان نمی دیدیم، 
آرام نمی گرفتیــم. اســتادم؛ ما چشــم دیدن این 
دوست ۱۵ساله شما را نداریم و دوستی خودمان 
را نزدیک تر و قدیمی تر از او می دانیم؛ لطفا عذرش 
را بخواهیــد. ایــن آهنگ جدید چند میــزانِ دیگر 
ســکوت دارد؟ سکوتش را بشکنید. خوشبختی ما 
مثل خوشــبختی آنهایی است که در عصر حافظ 
زیســته اند. دیگر بس اســت این انتظار؛ نغمه سر 
کنید که جهان تشــنه آواز شماســت. امــا امروز، 
زادروز همــان عکس نیم رخ روی جلد؛ زادروز آن 
پدر خــوش آواز، زادروز آن که خــود را خاک پای 
ملت می داند و این خاک ســرمه چشــم ماست؛ 

زادروز شماست؛ زادروزتان مبارک... همین. 

یادداشت روز

۴- بــا این همه دم ودســتگاه فرهنگی، شــوراهای 
بالادســتی و پایین دســتی و آن همه هزینه های سنگین 
چرا کســی پیش بینی نکــرد که چنان رفتــاری با ارباب 
معرفــت و صاحبان هنر میادین هنــری را به تاخت وتاز 
میان مایگان مهیا خواهد ســپرد. چــرا در جامعه فعلی 
که دو انقلاب بزرگ، پشــت سر گذاشــته است، جوانان 
برای تخلیه روانی خود باید ســراغ پدیده های زیرزمینی 
برونــد و حــرف زدن، آداب و معاشــرت، تکیه کلام های 
رایج در موســیقی کلامــی آنها و حتی لباس پوشــیدن 
و نحوه اندیشــیدن آنهــا را کپی بــرداری و تقلید کنند. 
کدام سیاســت عــده ای جوان را به ســوی بســتر باری 
به هرجهت بودن، نیندیشــیدن و ذوب شدن در الگوها و 
اســطوره های کاذب زیرزمینی رانده اســت؟ بستری که 
در آن فردی به عنــوان خواننده موســیقی می تواند در 
طول یک دهه فعالیت طرفداران بی شــماری را به خود 

جلب کند و این محبوبیت را به جایی برســاند که روزها 
با بغبغوکردن و شب ها با بوس بوس کردن  در اینستاگرام 
یا فلان صفحه مجازی اش صدها هزاران لایک دریافت 
کند. خب، اگر این معنایش سقوط آزاد فرهنگی نیست، 
پس چیست؟  وقتی ارزش های هنری ملی و میهنی به 
بازی گرفته شود، تاریخ رشادت های ملت، آثار گران سنگ 
فرهیختگان و روشــنفکران و تولیــدات هنرهای اصیل 
بومی و ایرانی تحقیر و طرد شــود، چه چیزی جایگزین 

آن خواهد شد؟
۵- این روزها شــاید شــما هم با ظهور نسل جدیدی 
از کلاه مخملی هــا در محافــل و مجالــس مختلــف 
روبه رو شــده اید. من بــه هیکل و طرز لباس پوشــیدن 

آنها و کفش های قیصری شــان کاری ندارم. از نظر من، 
موقعی آنهــا اهمیت پیــدا می کنند کــه به عنوان یک 
نیروی اجتماعی بخواهند مثمراثری باشند یا به دلیل فقر 
فرهنگی بازیچه دســت قرار گیرند و برای کسب قدرت 
از آنها سوءاســتفاده شود. متأســفانه در سال های اخیر 
مشــاهده شد در ســطوحی مانند رئیس دولت و برخی 
افــراد دیگر با ادبیات این قوم ســخن بگویند و گاهی از 
تکیه کلام های زشت در قالب الفاظ انقلابی برای توهین، 
برچسب زنی و اعمال خشونت کلامی استفاده می شود. 
نگویید اینها ریشه در پدیده های کهن تر تاریخی ما مانند 
لوطی گری، جاهل مسلکی و لات بازی دارد. نگویید کشور 
ما ایران، بهشت این طفیلی هاست. ادبیات چاله میدانی 

چــه ربطی به تکیه کلام های داش آکل و لوطی های گذر 
نایب دارد؟ بغبغوی فــلان خواننده ای که بر ناو جنگی 
می ایستد و از انرژی هســته ای حق مسلم ماست دفاع 
می کند، چه دخلی به ادبیات انقلابی دارد؟ اگر در تمام 
وصیت نامه هــا و تکیه کلام های رزمنــدگان راه وطن در 
تمام دوران یا شهدای جان برکف انقلاب و اسلام بگردید، 
محال اســت واژه ای که بــار معنایی بی ادبانه داشــته 
باشد، بیابید. مگر قرار است پس از تجربه انقلابی بزرگ 
که زیرســاختش دفاع از ارزش های اخلاقی و انســانی 
اســت، شــاهد بازگشــت ادبیات لمپنی لات ولوت های 
ضدمشروطه یا ادا اطوار اجامر ضدمصدقی باشیم؟ نباید 
گذاشت فرهنگ ملی و هنر اصیل به حضیض ذلت افتد 

و صنعت طفیلی گری و خالتوریسم ارج و عزت یابد.
جای آن اســت که خون موج زنــد در دل لعل/ زین 

تغابن که خزف می شکند بازارش.
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خون موج زند در دل لعل

پرک چاوشی: با پیانوی شهرداد به بیستون رفت و با تنبور سهراب از بیستون 
بازآمد. فســتیوال «شب های موسیقی بارانا» با پنج شــب اجرا در محوطه 
تاریخی بیستون در شــهر کرمانشــاه به کار خود پایان داد. این فستیوال که 
از ۲۱ شــهریورماه با اجرای شــهرداد روحانی روی صحنــه رفته بود، در ۳۰ 
شهریورماه با اجرای «سهراب پورناظری و آنتونیو ری» با بیستون خداحافظی 
کرد. تهمورس پورناظری، مدیر فســتیوال موســیقی بارانا، در آخرین اجرا با 
تشــکر از حضور و همدلی مردم و همراهی و حمایت مسئولان گفت: «این 
فستیوال شــب های ماندگاری را در تاریخ موسیقی کرمانشاه رقم زد. بزرگان 
موسیقی ایران و جهان در بیستون روی صحنه رفتند. شهرداری، استانداری، 
اداره ارشاد، پایگاه جهانی بیستون و سازمان میراث فرهنگی، همه وهمه این 
خردورزی را داشــتند که بدانند چه اتفاقی در این اســتان در حال رخ دادن 
است و من نیز دانستم که هنوز مسئولانی هستند که کارهای خوب را دوست 
دارند». این نوازنده و آهنگ ســاز ایرانی و کرمانشاهی تبار در ادامه سخنانش 
امیدوارانه این فستیوال را سرآغاز یک حرکت فرهنگی پایدار دانست و گفت: 
«امیدوارم حال خوشــی که این شب ها به واســطه حضور هنرمندان بزرگ 
در این شــهر داشــتیم، گرد غباری از چهره کرمانشاه بتکاند و حال کرمانشاه 
را که خوب نیســت، اندک اندک خوب کند تا این شهر همچون گذشته باز بر 
تاج تاریخ ایران افتخارآفرین باشــد». سهراب پورناظری، نوازنده و آهنگ ساز 
کرمانشــاهی که در آخرین شب این فستیوال، هم میهمان و هم میزبان بود، 
در ســخنان خود با یادآوری شــرایطی که در دوران جنگ بر مردم کرمانشاه 
رفته اســت، گفت: «همه می دانیم که در این شهر چه استعدادهایی در هنر 
و در موســیقی به هرز رفت. بخش اعظمی از موســیقی ملی و سنتی ایران 
در دســت کرمانشاهی هاســت و باعث افتخار این شــهر و هنرمندان است. 

به همین خاطر این ســعادتی برای من اســت که اتفاقاتی از این قبیل، بیشتر 
شــود و من نیز اطمینان دارم که در جامعه ایجــاد انگیزه خواهد کرد». این 
نوازنــده تنبور و کمانچه  در ادامه با تأکید بر نیاز به حمایت مردم ادامه داد: 
«پدر بزرگوار، تهمورس عزیز و من، هیچ مضایقه ای در زمینه برگزاری چنین 
برنامه هایی نداریم و امیدواریم این فستیوال را بشود ۱۰ سال ادامه اش داد تا 
به یکی از قطب های فرهنگی خاورمیانه و آسیا تبدیل شود». آخرین شب از 
دومین دوره فستیوال موسیقی بارانا با اجرای آنتونیو ری، سهراب پورناظری 
در سه بخش در بیستون اجرا شد که شامل تک نوازی آنتونیو ری، تک نوازی 
ســهراب پورناظری و هم نوازی این دو نوازنده و گروه پنج نفره شــان بود. به 

گفته مدیران برگزاری فســتیوال بارانا، این فستیوال قرار است سال دیگر نیز 
در بیستون، تهران و در یک شهر تاریخی دیگر برگزار شود. سهراب پورناظری 
در توضیح آخرین قطعه اجراشــده با نام «زریاب» گفت: «چند سالی است 
که من تمرکز خود را روی تلفیق و هم نشــینی موسیقی هایی گذاشته ام که 
خاستگاه ایرانی دارند؛ مثل همراهی تنبور و دودوک در ارمنستان یا فلامنکو 
گیتــار و تنبور و کمانچه. فلامنکو گیتار نیز بیــس ایرانی دارد و این جنس از 
موسیقی از سوی زریاب کبیر از ایران به منطقه آندلس رفته و آنجا تکمیل و 
با موســیقی کلاسیک غربی ترکیب شده است». او با اشاره به رؤیای همیشه 
خود که تلفیق موســیقی ایرانی و اســپانیایی بوده، ادامه داد: «سال گذشته 
دوســت عزیزم، آنتونیو، را برای این پروژه یافتم. زریاب برگرفته از اثر نوازنده 
بزرگ فلامنکو، پاکودلوسیا، ساخته شد و من براساس آن قطعه یک ملودی 
نوشــتم که مســیر ســفر زریاب کبیر را از ایران به مناطق عرب زبان و سپس 
به آندلس نشــان می دهد». ســهراب در آخرین جملات خود به بیســتون 
باابهتی که پشــتش به آن گرم اســت بالید و به شــهری اشاره کرد که شهر 
اســتاد بهزادها، حاجی خان ناظری و در نسل های بعد کیخسرو پورناظری، 
شــهرام ناظری و کیهان کلهر است و باید چراغ موسیقی ایرانی را زنده نگه  
دارد. رؤیای تحقق یافته سهراب پورناظری، حالا در سرزمین مادری اش و در 
شــهری که خانه پدری اش در آن است،  روی صحنه رفت و دل هنردوستان 
را گرم کرد. اگرچه اســتقبال در برخی شب ها بیشتر و در برخی شب ها کمتر 
بود، اما روشن شــدن چراغ این جشنواره در شهری که سهم بزرگی در تاریخ 
موســیقی ایران دارد، امیدها را به تداوم آن قوت بخشــید. شامگاه سه شنبه 
۳۰ شــهریور، دومین دوره از فستیوال موسیقی بارانا با طلوع مهتاب بر فراز 

بیستون پایان یافت. 

سهراب پورناظری: 
پشتم به بیستونِ با ابهت گرم است

 طاها افشین
 منتقد موسیقى

افتخار آشنایی من با استاد شجریان به قبل از انقلاب 
برمی گردد. یــک بعدازظهر در رادیو ایران ســال ۱۳۴۵ 
مدیر تولید موسیقی رادیو ایران ه. الف. سایه ما را به هم 
معرفی کردند. من جوانی ۲۶ســاله بودم. اتفاق عجیبی 
رخ داد؛ از همان لحظه دیدار انگار ســال ها با هم آشــنا 
بودیم. ســاعت ها با هم گپ زدیم. از دنیای موســیقی، 
آواز و شــعر صحبت کردیم. هوا رو به تاریکی رفته بود. 
کارکنان رادیو همه رفتــه بودند. فقط ما دو نفر غرق در 
صحبــت و آواز بودیم.  و این تذکــر را دربان رادیو به ما 
داد که بسیار دیروقت شده است. در همان حالت یکباره 
استاد شــجریان به من گفتند: ببین ماشینت را همین جا 
در حیاط رادیو بگذار بیا با ماشــین من برویم منزل ما؛ و 
به اتفاق رفتیم منزل تهران پــارس و من برای اولین بار با 
خانواده شــجریان، خانم و بچه های کوچک ایشان، سه 
دختر و یک پســربچه (همایون) آشنا شدم. دو روز تمام 
در منزل ایشان ماندیم (اشتیاق و صحبت های ما تمامی 
نداشت). روز ســوم با هم به رادیو آمدیم و من ماشینم 
را برداشــتم. از اینجا یک ارتبــاط تنگاتنگ به وجود آمد. 
خیلی روزها صبح زود با هم می رفتیم درکه. آن سال ها 
درکه بســیار خلوت بود و جز کافه کوچک (سید علی) 
که درون اتاقکی از ســنگ بود و صدای آب و پرنده چیز 
دیگری به نظر نمی آمد؛ و ما ساعت ها آواز می خواندیم. 
از آنجا که برمی گشــتیم یا به منزل ما یا به منزل ایشــان 
می رفتیم. بچه های ایشان مثل بچه های خود من بودند. 

همایون کوچک روی پای من می نشســت. خانه ای پر از 
مهر، دری به روی همه باز و سفره ای گشاده و همه چیز 
دلپذیر و گرم بود. کلاس آموزش آواز استاد شجریان برای 
اولین بار در رادیو ایران حدود ۴۰ ســال پیش (دو ســال 
قبل از انقلاب تشکیل شــد. اولین گروه شاگردان ایشان، 
گروه آقای محسن کرامتی بودند؛ البته من در کلاس های 
آموزشــی ایشــان حضور نداشــتم اما از دور شاهد آن 
بودم. در ســال ۵۷ با بالاگرفتن انقلاب مردم ایران گروه 
ما هنرمندان هم فکر به طور دســته جمعی و به همراه 
مدیر موسیقی رادیو اســتعفا داده و از رادیو و تلویزیون 

بیرون آمدیم و در همان سال ۵۷، کانون هنری چاووش 
را تشــکیل دادیم. از بدو تأســیس کانون چاووش علاوه 
بر کلاس های آموزشــی ساز ســه کلاس تدریس آواز به 
وجود آمد که بنده و اســتاد ناصرپور و استاد شجریان در 
آن کلاس ها به تدریس آواز مشــغول بودیم. اولین آلبوم 
موســیقی که با آرم کانون هنری چاووش منتشر شد در 
ســال ۵۸ نواری بود که قســمت A با صدای شــجریان 
(برادر بی قراره) و قسمت B با صدای این جانب (آن زمان 
که بنهادم ســر به پای آزادی) منتشر شد. سال های اول 
انقلاب دوران سخت و عجیبی برای موسیقی بود. حتی 

تلفظ واژه موسیقی ممنوع بود و باید می گفتی سرودهای 
انقلابــی. تمام ســختی های آن دوران را با هم و در کنار 
اعضای کانون هنری چاووش گذراندیم. هســته اصلی 
کانون چــاووش مدیریت آن ه. الف. ســایه، محمدرضا 
لطفی، حســین علیــزاده، پرویز مشــکاتیان، نصرت االله 
ناصح پــور، محمدرضــا شــجریان و این جانب شــهرام 
ناظری، ناصر فرهنگ فر، علی اکبر شــکارچی، عبدالنقی 
افشــارنیا، اعضای گروه عارف و شیدا و گروه کامکارها و 
دیگر دوســتان هنرمند کل کانون را تشکیل می داد. بعد 
از ازبین رفتــن کانون چاووش ما هم کم کم از هم فاصله 
گرفتیم. همه ما از هم جدا شده بودیم. اما همگی در یک 
موضــوع با هم متحد بودیــم و آن تعهد قبلی و درونی 
نسبت به موسیقی و ایمان و ایســتادگی در راه هنر. این 
ایســتادگی و تعهد و اعتقاد هنری را اســتاد شجریان به 
بهترین شکل ادامه داده اســت. جایگاه هنری و منزلت 
و شخصیت شجریان بر کسی پوشــیده نیست. با وجود  
برخی نامهربانی ها ملت ایران خوشــبختانه هنرمندان 
واقعی خود را پاس می دارند به خصوص با جایگاه رفیع 
هنری و عملکرد هنرمندانه استاد شجریان آشنایی کامل 
دارند. از صمیم قلب تولدشــان را تبریک عرض مي کنم 
و آرزویم این اســت که سال های سال با حضور ایشان در 
چنین روزی با اهل هنر جمع شــویم و به شــکرانه تولد 
و به ســلامتی و جاودانگی ایشان غزل خوانیم و طرحی 

نو دراندازیم. 

برای نخستین بار

بازگوکردن خاطراتی از استاد شجریان به روایت ناظری

سیمین ســلیمانی: روزهای آخر تابســتان، نتِ سکوتِ 
ســنتورها «بیداد» می کنــد و «خزان»، بــر «گنبد مینا» 
می خزد، نت های ســیاه، آهنگِ پروازِ پرویــزِ ایران را که 
برای همیشــه به «آستان جانان» سر می ســاید، فریاد 
می کنند. هنوز مضراب های شور انگیز «سرو آزاد» ایران 
که حالا در جوار مقبره عطار نیشابوری آرام گرفته است، 
«جان عشــاق» را «شیدا» تر می کند.  به گزارش «شرق»، 
۳۰ شهریور مصادف با درگذشت این موسیقی دان بنام 
اســت که همراهی پیکر او در چهارم مهر در زادگاهش 
نیشــابور با حضور جمع ۱۵ هزارنفری از دوستدارانش 
برگزار شــد. به این بهانــه گفت وگویی بــا امیرمحمد 
تفتی که در ۱۰ ســال آخر عمر کوتاهِ استاد فقید، با وی 
مأنوس بود، داشتیم. امیرمحمد تفتی انتشار آلبوم هایی، 
از جمله ســبز جاودان، رمز مســتی، نای شکسته، شهر 
بی صدا، بی برگی و پرواز چه ســازم را در کارنامه هنری 
خود دارد؛ همچنین امیرمحمد تفتی اجراهای مشترکی 
را نیز با استاد پرویز مشکاتیان داشت و به گفته خودش، 
مباحث مختلف موسیقی و به ویژه مبحث تلفیق شعر و 
موســیقی را نزد استاد مشکاتیان درک و دریافت کرد. از 
وی درباره نحوه آشنایی اش با پرویز مشکاتیان می پرسم، 
می گوید: اواخر ســال ۱۳۷۸ بنده به واســطه آشــنایی 
دیرینی که با استاد جمشید محبی، نوازنده  تنبک، داشتم 
از ایشان خواســتم مرا با موسیقی دان برجسته و نام آور 
و نوازنده چیره دست، استاد پرویز مشکاتیان آشنا کنند و 
قرار ملاقاتی بگذارند. این اتفاق با تلفنی از جناب محبی 
محقق شــد و اولین دیدار بنده با اســتاد فقید در منزل 

آقای محبی رخ داد البته ناگفته نماند بنده ایشــان را در 
کنسرت های تهران و کنســرتی در کرمان دیده بودم؛ در 
همان اولین جلسه دیدارمان ایشان صحبت  های زیادی 
درباره موضوعات مختلــف مطرح کردند، پس از طرح 
دیدگاه ها و نظراتمان بعد از گذشــت چند ساعت انگار 
ســال ها بود که همدیگر را می شــناختیم و درددل ها و 
حرف های مشترک زیادی داشتیم. قرار بر این شد ملاقات 
بعدی ما منزل این جانب باشد که این شروع خجسته ای 
برای دوســتی و مؤانســت ۱۰ســاله با آن بزرگمرد بود. 
بعد از چند جلســه ای که ایشان به اتفاق جناب محبی 
به منزل ما آمدند به پیشــنهاد آقای محبی و اشــتیاق 
خود اســتاد کنسرتی را در شــهر یزد برنامه ریزی کردیم 
و در تیرماه ۷۹ اثر «مــژده بهار» را که قبلا زنده یاد ایرج 
بسطامی خوانده بود را اجرا کردیم. جلسات شعرخوانی 
و ســاز و آواز و درســی و کاری ما ادامه داشت و همان 
ســال ســفری به اتفاق به قونیه داشــتیم و بــه زیارت 
حضرت مولانا رفتیم. همچنین در سال ۸۰مسافرتی به 
ارمنستان داشــتیم و چند ماه بعد از آن اجرای دیگری 
را در یکــی از بناهای عهد صفوی در شــهر میبد یزد به 
روی صحنــه بردیم که بازخوانی اثــر «وطن من» بود و 
همین طور دوستی و مجالســت و آموختن این جانب تا 

سه شب مانده به درگذشت ایشان ادامه یافت. 

وی درباره آموزه های خود در بحث تلفیق شــعر و 
موسیقی و ادبیات از استاد مشــکاتیان، ادامه می دهد: 
بنده از ابتدا علاقه زیــادی به خواندن رمان و همچنین 
کتاب هــای ادبی و به ویژه اشــعار بزرگان این ســرزمین 
داشتم و به آنها می  پرداختم ضمن اینکه از کتب تاریخی 
هم نمی گذشتم، درباره تاریخ ادبیات و تاریخ هنر و تاریخ 
موسیقی جســته گریخته می خواندم همچنین فلسفه 
 هنر و فلســفه موســیقی و این را که دیدگاه متفکران و 
فلاســفه یا بعضا عرفا درباره موسیقی چه بوده است، 
دنبال می کردم، چراکه می خواســتم برای راهی که در 
پیش می گیرم یعنی آوازخواندن و موســیقی ایرانی، به 
عمق حرکتی که می خواســتم داشــته باشم، پی ببرم. 
هنگامی که صحبت های استاد فقیدم را درباره هرکدام 
از این مباحث می شنیدم، متوجه می شدم ایشان پیش از 
این، مباحث را عمیقا دنبال کرده و آگاهانه در این راه قدم 
برداشــته و به درک عمیقی از این مباحث رسیده است. 
قطعا هرکس در هر رشته ای از هنر کار می کند هرچقدر 
مطالعاتش وسیع تر و متفاوت تر باشد، روی اثر هنری اش 
تأثیر مســتقیم خواهد گذاشــت. این بود که آموزه های 
ایشان در روح و عمق وجود من می نشست و اشتیاق من 
را در مجالست و مؤانست با وی می افزود. وی در ادامه 
بیان می کند: مشــکاتیان در اوج شهرت و اوج خلاقیت 

هنــری خود بنا بر دلایل متعدد که فعلا جای بحث آن، 
اینجا نیست خانه نشین شد. او می توانست همان موقع 
با توجه به امکانات و ظرفیت هایی که داشت در بهترین 
جاهای دنیا زندگی کند اما گوشه گیری، عزلت و خلوت 
را پیشــه کرد و در کشــور خودش ماند، چراکه او واقعا 
عاشقانه ایران را دوست داشت با همه رخدادهایی که 
در قرون گذشــته در این سرزمین اتفاق افتاده بود، انگار 
همه غم وغصه ها را یک تنه به دوش می کشــید. همه 
دغدغه اش ایران و ایرانی بود. او که دوران قبل از انقلاب 
و دوران انقلاب و بعد از آن را در زندگی خود تجربه کرده 
بود، داغدار عزیزانی بود که در راه ســربلندی کشورشان 
جانفشانی کرده بودند و انگار که او تمام غرور مثبت یک 
ایرانی واقعی را داشت و حسرت به دلش بود که چرا از 
این همه پتانسیل و ظرفیت های بالقوه کشورش استفاده 
نمی شــود. او در سرزمینی با آن همه پشتوانه فرهنگی 
و هنری زندگی می کرد اما به اتفاق اکثر اســتادان دیگر 
ناگزیر به خانه نشینی بود چون تعصبات در جامعه و در 
بین مسئولان فرهنگی کشور وجود داشت که این همه 
گنجینه های ناب باید افســرده و رخ زرد کرده در گوشه 
عزلت نشینند و آه کشند و نتوانند قدمی از قدم بردارند 
و همه اینها برای کسی مثل من نیز که عاشق سرزمین و 
فرهنگ و هنر و بزرگان و مفاخر تاریخش اســت جذاب 
بود، به همین دلیل با وی مجالســت و مؤانست داشتم؛ 
حتی اولین باری که با ایشــان ملاقات داشــتم این غزل 
مولانا به خاطرم آمد «همه را بیازمودم ز تو خوشــترم 

نیامد/ چو فروشدم به دریا چو تو گوهرم نیامد...».

گفت وگو با امیرمحمد تفتی و آموزه ها و خاطراتش از پرویز مشکاتیان
سوز سنتور در آستانِ «خزان»

اعلام نامزدهای بهترین آثار بخش 
اقلام تبلیغی جشنواره مقاومت

روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت  �
نامزدهای بهترین آثار بخش اقلام تبلیغی جشنواره 

را به  این  ترتیب معرفی کرد: 
بخــش عکــس: محمدمهــدی دلخواســته بــرای 
مجموعه عکس فیلم «مزارشریف»،  سحاب زری باف 
برای مجموعــه عکس فیلــم «ایســتاده در غبار»، 
احمدرضا شــجاعی بــرای مجموعــه عکس فیلم 

«ساکن خانه چوبی».
بخش پوســتر: علی باقری برای طراحی پوستر فیلم 
«شیار ۱۴۳»، احمدرضا شجاعی برای طراحی پوستر 
فیلم «ساکن خانه چوبی» ،محمدمهدی روح الامین 

برای طراحی پوستر «یتیم خانه».

خبر

نکوداشت پرستویی 
در ونکوور  برگزار شد

شرق: مراسم نکوداشت پرویز پرستویی در ونکوور  �
کانادا با نامه خوشــامدگویی رســمی دولت کانادا به 
افتخار حضور این بازیگر برگزار شد.پژمان هادوی، مدیر 
اجرائی شرکت آریاپرســیس، اعلام کرد که روز شنبه 
۱۷ سپتامبر در سالن سنتیال تئاتر شهر ونکوور مراسم 
نکوداشت پرویز پرســتویی برگزار شــد.به گفته وی، 
تعداد زیادی از علاقه مندان این بازیگر به دلیل پرشدن 
ظرفیت سالن بیرون در ماندند و نتوانستند در مراسم 
شرکت کنند، اما منتظر ماندند تا پس از اتمام مراسم، 
دقایقی را به گفت وگو با پرویز پرســتویی بگذرانند.این 
مراســم با پخش سرود «ای ایران ای مرز پرگهر» آغاز 
شد. سپس فرشــاد جمالی، خواننده سنتی، به همراه 
گروهش قطعاتــی را به صورت زنده اجــرا کردند و 
به خاطر بازگشت محمدرضا شجریان به ایران، تصنیف 
«مرغ سحر» با همراهی جمعیت حاضر در سالن اجرا 
شــد.آزیتا موگویی، مدیرعامل شرکت آریاپرسیس، نیز 
با حضور روی ســن به عنوان یک عضو خانه سینمای 
ایران، روز ملی ســینما را تبریک گفت و ضمن تمجید 
از پرویز پرستویی، از حضار به خاطر استقبالشان تشکر 
کــرد.در ادامه با حضــور لیندا ریمــر، نامه خیرمقدم 
رســمی کریستی کلارک، نخســت وزیر استان بریتیش 
کلمبیا، به پرویز پرســتویی خوانده شــد کــه در آن از 
نقــش او در گردهمایی ایرانیان و همچنین هنرنمایی 
در نقش های متفاوت او قدردانی شــده است.در متن 
این نامه آمده اســت: «به عنوان نخســت وزیر استان 
بریتیش کلمبیا بسیار خرسندم که به شما بابت حضور 
در ســالن سنتنیال نورت ونکوور برای برگزاری مراسم 
بزرگداشــت و قدردانی  از حضور چشــمگیر شما در 
نقش های متنــوع در ژانرهای مختلف در ســینمای 
ایران خیرمقدم بگویم.ما بســیار مفتخریم که بازیگر 
پرسابقه ای همچون شما در اســتان زیبای ما حضور 
به هم رســانیده و من شــک ندارم که شما با استقبال 
بســیار گرمی  مواجه خواهید شد. می دانم که شما از 
حضور در کنار کســانی  که با دســتاوردهای هنری تان 
آشنا هستند و آنهایی که به یمن این مراسم با کار شما 

آشنا خواهند شد، لذت خواهید برد.
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